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  چكيده

هـاي عاميانـه ايرانـي و بـويژه      در اين مقاله ابتدا به تاريخچه مطالعـات دربـاره قـصه       
هـاي شـوخي ايرانـي شـرح داده           روش كـار در تحليـل قـصه         و هاي شوخي اشاره   قصه
 بر اسـاس ايـن      .ستبرگرفته شده ا  شناسي ولاديمير پراپ      اين روش، از ريخت   . شود  مي

 و بـه طـور نمونـه،    معرفي شـده هاي شوخي ايراني   هاي عمده قصه  شناسي، دسته   ريخت
  .شود ميها با بيان مثال ذكر كاركردهاي يكي از اين دسته

  
  شناسي فولكلورشناسي، كاركرد، انسان هاي شوخي، پراپ، ريختقصه: هاكليدواژه

                                                      
 واحـد  كه به سـفارش  » ايراني اميانه ع بررسي متون طنزآميز  «به نام   اي است از پژوهشي مفصل      اين مقاله، چكيده   .1

 . سيما صورت پذيرفتو  سازمان صدا مركز تحقيقاتفرهنگ مردم

  شناسي و عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطباييدكتراي انسان .2
  اعي مازيارشناسي فرهنگي و عضو هيئت علمي دانشگاه غيرانتفشناسي و كارشناس ارشد ايرانكارشناس مردم .3
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  مقدمه

شناسيم  ضاحك؛ زيرا هيچ حيوان ديگري نمي      اند انسان حيواني است   به درستي گفته  
اين تعريف كلي از انسان اگرچه همواره در طول تـاريخ صـادق   . كه لبخند يا قهقهه بزند   

اي كنوني كه اوقات فراغت بيشتري نـصيب  رسد در عصر رسانه  بوده است اما به نظر مي     
 از جملـه  ها، فراغت، فرهنگ شادي و كسب لـذت رسانه. تر استبشر شده، بسي صادق 

از اين رو با رشد و توسعه هر چـه          . دهنده زندگي انسان امروزي است    هاي تشكيل مؤلفه
 در دنياي معاصر، افراد نيـز هـر         1هاي زندگي شاد    ها، اوقات فراغت و سبك    بيشتر رسانه 

ها، اوقات فراغت خود را بـه  تر خواهان آن هستند كه از طريق رسانه       چه بيشتر و فزاينده   
هـا و هزليـات       كننـد كـه جـديت و صـعوبت زنـدگي مـدرن را بـا شـوخي                 اي پر   گونه

در فرهنگ مردم ما، مـضامين  . بخش، تلطيف نموده و در هم بياميزند    آفرين و لذت    شادي
تركيـب نيـاز اولـي و سـرمايه     . آور و طنزآميز به وفور وجود دارد هاي هزل، خنده   و مايه 

ويژه توسط رسانه ملي مـورد اسـتفاده        تواند در پر كردن مفيد اوقات فراغت، ب       دومي، مي 
  .قرار گيرد

  بيان مسئله

هاي ملـي هـر كـشور       صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به طور خاص و رسانه          
تـرين  ديگري به طور عام وظيفه اشاعه فرهنگ بومي خود را بايد به عنوان يكي از اصلي        

 اشـاعه فرهنـگ بـومي       در اين راه و براي    . دش در سر لوحه كارها قرار ده      تكاليف خوي 
 فرهنگ مردم صدا و سيما به       واحد. اي نيست جز استناد به موادي از فرهنگ بومي        چاره

عنوان يكي از مهمترين مراكز در حوزه گردآوري مواد خام فرهنگ بومي مناطق مختلف              

                                                      
1.fun lifestyle 
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هاي ايرانيان، از هـر  نوشتهاين سرزمين پهناور، طي ساليان متمادي حجم انبوهي از دست         
بخـشي از ايـن اسـناد كـه در          . فرهنگ را گردآوري كرده است    زبان و با هر خرده    قوم و   

بود در اختيار نويسندگان اين مقاله قـرار گرفـت تـا بـر              » هاي عاميانه شوخي«بندي  طبقه
. هـاي راديـويي و تلويزيـوني پيـشنهاد شـود          هايي براي ساخت برنامـه    اساس آنها، شيوه  

اي كه بر اساس آن نوشـته شـد ايـن بـوده كـه      قالهبنابراين مسئله اصلي اين پژوهش و م  
 متناسـب بـا     يهـايي راديـو و تلويزيـون      توان بر اساس اسناد ياد شده، برنامـه       چگونه مي 

  فرهنگ و سنن ايراني ساخت؟

  آناهميت موضوع و كاربردهاي 

توان مفروض داشت كه چون فرهنگ مردم برخاسـته از     فرض بنيادين را مي   اين پيش 
فرهنگـي  » هـاي زيـست   تجربه«اي از   تاريخي مردم بوده و ابعاد گسترده     تجربه جمعي و    

تـوان از وجـوه بازنمايانـه       مشترك مردم در آن تجلي و حضور يافته است، در نتيجه مي           
اي شـاد  هـاي رسـانه   براي توليد برنامه-ها و هزليات آن     از جمله شوخي   -فرهنگ مردم   

تواند در اين زمينه اهميـت      طنز عاميانه مي  بخش  مسلماً زبان شيرين و لذت    . استفاده كرد 
هـا  مطالعه طنزهاي عاميانه و استفاده از آن در رسـانه         . ها داشته باشد  بيشتري براي رسانه  

توانـد از طريـق اسـتفاده از فرهنـگ مـردم بـه بازتوليـد           علاوه بر توليد لذت شادي مـي      
 بپـردازد و بـه      هاي ملي و محلـي كـشور      هاي اخلاقي و فرهنگي متناسب با سنت       ارزش

هـاي خـود    دليل تكيه بر ضمير ناخودآگاه فرهنگي مردم، مخاطبان بيشتري جذب برنامه          
شـناختي  شده، اين مطالعه داراي اهميت نظـري و روش         علاوه بر اهميت عملي ياد    . كند

 توضيح خواهيم داد، تاكنون متون طنزآميز فرهنگ مـردم   ادامههمانطور كه در    . نيز هست 
توانـد  اين بررسـي مـي    . شناختي قرار گرفته است   د تجزيه و تحليل انسان    ايران كمتر مور  

شـناختي دانـش فرهنـگ مـردم      يك گام هر چند كوچك در مسير توسعه مرزهاي روش         
همچنـين از آنجـا كـه       . ها و مفروضات نظري بردارد    اي از ديدگاه  ايران و طرح مجموعه   
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 آنها را بازسازي كرد و بـه صـورت    تواندار هستند، مي  هاي خنده متون طنز عاميانه، قصه   
هاي تلويزيـوني و    هاي كوتاه، كارتون و نمايش    هايي براي توليد فيلم   سناريوها و فيلمنامه  

 در هر بخـش از      -علاوه بر اين، مطالعات نظري درباره فرهنگ مردم         . راديويي بكار برد  
هـا و   توانـد منبـع مناسـبي بـراي بحـث      مـي -هاي مـادي، رفتـاري و گفتـاري آن          سنت

ها چون با عامه بـه    همچنين رسانه . گفتگوهاي عمومي و تخصصي در صدا و سيما باشد        
مثابه مخاطبان اصلي خود سر و كار دارند، نياز دارند كـه دائمـاً شـناختي عميـق از ايـن          

طنزهـاي  . سـازي كننـد    مخاطبان به دست آورند تا بتوانند متناسب نيازهـاي آنهـا برنامـه            
 فرهنگ مردم داراي كاركردهاي مختلف تربيتي و فرهنگـي اسـت            عاميانه و به طور كلي    

فولكلور براي تـصديق    «به تعبير بلوكباشي    . اندشناسان به آنها اشاره كرده    كه اغلب انسان  
و تجويز نهادهاي ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و معتبـر سـاختن نقـش و وظيفـه      

 همچنين فرهنگ عامه مردم تحت      )21 :1356 ،بلوكباشي(» .رودآنها در جامعه به كار مي     
هـا در حـال تغييـر و        تأثير فرايندهاي جهاني شدن و توسعه روابط فرهنگـي بـين ملـت            

المللـي  ها و فرهنگ بين   اين تغييرات ممكن است با توجه به غلبه رسانه        . دگرگوني است 
 نـه   .هاي محلي و بومي منجر شود     غرب و اروپامحور به استحاله يا نابودي كامل فرهنگ        

هـاي  هـا و هويـت  ممكن است به نابودي سنت    » مركز«هاي جهاني كشورهاي    تنها رسانه 
تواننـد بـا توليـد       هـا مـي   بپردازنـد بلكـه ايـن رسـانه       » پيراموني«قومي و ملي كشورهاي     

كننـده مـورد تقاضـاي مخاطبـان، زمينـه سـلطه فرهنگـي              محصولات فرهنگـي سـرگرم    
آريل دورفمـن و آرمـان مـاتلار در كتـاب           . ازندها را مهيا س   كشورهاي مركز بر پيراموني   

دار هـاي خنـده     ايدئولوژي امپرياليستي در داسـتان    : دانلد داك را چگونه بايد قرائت كرد      «
دار ديـسني در نهايـت ابـزار        هاي خنـده    دهند كه چگونه داستان   توضيح مي » ديسني  والت

  )72: 1379 آسابرگر،. (سلطه ايدئولوژيك و فرهنگي ايالات متحده هستند
توانـد راهنمـايي باشـد بـراي        هـايي مـي     با توجه به اين موارد، نتيجه چنين پـژوهش        

 و مسئولان نهادهاي فرهنگي به طور عام تا با اشاعه           طور اخص اي به     سازان رسانه برنامه
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 از اسـتحاله    سـنن و اعتقـادات مـردم ايـن سـرزمين          فرهنگ بومي و برگرفته از تاريخ و        
  .فرهنگي جلوگيري نمايند

  ادبيات موضوع

ها و طنز و شوخي منابع و متون فراواني به زبان فارسي نوشـته و ترجمـه                  درباره رسانه  
ها و مقالات دربـاره فرهنـگ عاميانـه يـا فرهنـگ مـردم               همچنين انبوه كتاب  . شده است 
تـوان  رسـد، مـي   ها مـي اما وقتي نوبت به طنزهاي عاميانه و كاربرد در رسانه . وجود دارد 

هاي مقدماتي نشان داد كه در زمينه منـابع         بررسي.  تاكنون منتشر نشده است    گفت چيزي 
دار   خندههاي ها و داستان   اي از جك  مكتوب، به جز منابع اينترنتي كه حجم قابل ملاحظه        

هـاي طنـز و منـابع و         كنند، كتـاب  را منتشر مي  
. آور بسيار اسـت   متون دربردارنده مطالب خنده   

 غيرجـدي در ايـران     اما مطالعات دربـاره متـون     
هـا   چندان گسترده و پر قدمت نيـست و همـان        

يـا طنـز    (نيز اغلب به ابعاد ادبي و طنز رسـمي          
) ادبــي كــه نويــسنده و گوينــده مــشخص دارد

  بـه طــور خــاص در زمينــه . شــودمحـدود مــي 
  آور فرهنـگ عاميانـه      آميز و خنده    هاي طنز   جنبه

هــا كــه بگــذريم، كــار يــا ايــران از گــردآوري
علمــي انتــشاريافته چنــداني صــورت پـژوهش  

توان گفت اولين اثر فارسـي در   در زمينه گردآوري طنز عاميانه در ايران مي . نگرفته است 
تـأليف آقاجمـال    » ننـه   كلثـوم «معـروف بـه     » عقايدالنّـساء « كتـاب    ، فرهنگ عاميانه   زمينه

 ايـن كتـاب بـا نثـري شـيوا و          . خوانساري، روحاني و زاهد و فقيه دوره صـفوي اسـت          
آميخته با طنز، بخشي از آداب و معتقـدات و خرافـات زنـان دوره صـفوي را توصـيف                    
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در » مولانا فخرالدين علي صفي   «اثر  » لطائف الطوائف «توان به كتاب    همچنين مي . كند  مي
احمـد گلچـين معـاني در مقدمـه كتـاب و معرفـي آن             . قرن دهم هجري اشـاره داشـت      

 محاظرات و منظرات تـأليف يافتـه، عـلاوه بـر            اين كتاب كه مستقلاً در باب     «: نويسد مي
داشتن فوائد تاريخي بسيار و نكات ادبـي بيـشمار، مجموعـه نفيـسي اسـت از لطـائف                   

 ض عصبي را اين كتاب داروي شـفابخش علاوه بر اين، مبتلايان به امرا  ... طبقات مختلفه 
هاي لاي كتاب توان در لاب   از آن تاريخ به بعد مي     ) چهارده: 1337 گلچين معاني، (» .است

هـاي فراوانـي در زمينـه گـردآوري طنـز      ها، نمونـه ها و جنگادبي و بخصوص كشكول 
ها بـيش از آن كـه قـصد تحليـل و           اما بايد در نظر داشت كه اين جنگ       . عاميانه پيدا كرد  

آور شناخت طنز عاميانه را داشته باشند، مقـصودشان توليـد طنـز و ارائـه مطالـب خنـده       
استفاده از زبـان طنـز بـه مثابـه نـوعي زبـان              . ني اثرشان بوده است   متناسب با منطق درو   

ــه دوره   ــا هــدف نقــد اجتمــاعي، روشــنگري و اصــلاح در دوره حاضــر، ب اعتــراض ب
از آزادگـان دوره    » دسـتان «ص بـه    تخلميرزا حبيب اصـفهاني م ـ    . گرددمشروطيت باز مي  

 از اصـطلاحات    مقداري» حاجي باباي اصفهاني  «ناصري و مترجم با ذوق كتاب معروف        
هاي عاميانـه را در مـتن       ها، كنايات، هزليات و لطيفه    و لغات عاميانه و بخصوص شوخي     

در دوره مـشروطيت و  . كتاب به كار برده و به اين طريق آنها را ثبت و ضبط كرده است           
، »جنگـل مـولا  «، »پابرهنـه «،  »چنته«،  »شرافت«هايي مانند     هاي پس از آن نيز روزنامه       سال

، نشرياتي بودند كه نويسندگان آنهـا     »توفيق « و »باباشمل«،  »نسيم شمال «،  »لتجارچي م «
اي و با استفاده از اصطلاحات عاميانه و بخصوص بـا             مطالب خود را به صورت محاوره     

اكبـر دهخـدا و       بعد از اين دوره بايد از شـادروانان علـي         . نوشتند  تكيه بر طنز عاميانه مي    
علامـه  » چرنـد و پرنـد    «و مقـالات معـروف بـه        »  حكم امثال و «حسن مقدم ياد كرد كه      

يت اصطلاحات عاميانه و قوت تعبيـر و قـدرت          زبانان را از ارزش و اهم       فارسيدهخدا،  
اي و عاميانه كه غالباً آميخته با مضامين هـزل و طنـز اسـت، آگـاه                   توصيف زبان محاوره  

 ـ     » يكي بود، يكي نبود   «. ساخت ود كـه در همـين      تأليف سيد محمدعلي جمالزاده اثري ب
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هـا، اصـطلاحات عاميانـه، تعـابير          اي، مثـل    ها منتشر شد و آكنـده از زبـان محـاوره            سال
جمـالزاده در تمـام    . آور و عبارات طنزآميز برگرفته از زبـان و فرهنـگ مـردم بـود               خنده

و بـيش بـه ثبـت و ضـبط طنـز عاميانـه از راه بـه كـارگيري آنهـا در قالـب                         آثارش كم   
او به اين طريق معنا و كاربرد درست و دقيق طنزهاي عاميانـه را              . دادهايش ادامه     داستان

در دوره بعـد،  ) 68: 1384زاده ميمنـدي،      حـاجي . (داددر بافت زباني مناسبش نشان مـي      
انـد و  يعني دوره معاصر، ادباي فارسي زبان كمتر از گذشتگان به طنز عاميانه روي آورده      

اند ولي تحول اساسي كـه در ايـن دوره          تهاغلب خود به خلق زبان خاص خويش پرداخ       
جـدي  » سوژه يا يـك قلمـرو مطالعـاتي       «رخ داده است، تبديل شدن طنز به مثابه نوعي          

هـا و   در اين زمينه متون و منابع متعددي به صورت مقـالات مطبوعـاتي و كتـاب               . است
ت در ابتـدا روايـا  . هاي تحقيقاتي تدوين، گردآوري، ترجمه و تأليف شده اسـت       گزارش

شد و در آثار فولكلورپژوهـان ايرانـي چـون          هاي مردم جمع مي    طنزآميز در لابلاي قصه   
دوسـت،    كوهي كرماني، ابوالقاسم فقيري، صادق هدايت، اميرقلي امينـي، محـسن مـيهن            

اما در زمينـه طنـز و هزليـات در فرهنـگ     . شدكاظم سادات اشكوري و ديگران ديده مي    
صدا و سيماست كه از     » مركز فرهنگ مردم  «، فعاليت   مردم، مهمترين كار در دوره معاصر     

 به همت استاد ابوالقاسم انجوي شيرازي فعاليت خود را آغاز كرد و همچنان              1340سال  
هـا و از سراسـر    اين مركز كه به گردآوري فرهنگ مردم ايران در تمـام زمينـه      . ادامه دارد 
ت و طنزهاي مردم را نيـز       ها و هزليا  پردازد، مجموعه بزرگي از مطالب شوخي      كشور مي 

 دانشكده هنرهاي دراماتيك وابسته بـه       1340هاي دهه     همچنين در سال  . گردآورده است 
وزارت فرهنگ و هنر آغاز به كار كرد و از ابتداي تأسيس اين دانشكده، درسي عمـومي               

. در نظر گرفته و تدريس آن به دكتر محمدجعفر محجوب واگذار شد           » ادب عوام «به نام   
س براي شناخت فرهنگ عاميانه و بويژه نمودهاي هنري فرهنـگ عـوام در نظـر                اين در 

هـايي بـود كـه        نتـايج ايـن درس، پـژوهش      ) 74ـ ـ75: 1382محجوب،  . (گرفته شده بود  
. ها و هزليـات آن انجـام داد   محجوب در زمينه زبان و فرهنگ عاميانه و از جمله شوخي          
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 احمد شاملو نيز يكـي ديگـر از         »كتاب كوچه «كتاب فرهنگ يا مجموعه چندين مجلدي       
آثار مهـم در زمينـه فرهنـگ مـردم ايـران و             
ــات،   ــابير، اصــطلاحات، هزلي بخــصوص تع

هــا و طنزهــايي اســت كــه در دوره  شــوخي
معاصر بين عامه مردم رايج و متـداول شـده          

اين كتاب دربردارنده روايـات متعـدد       . است
طنزآميز است كه نويسنده آن هنگام توضـيح        

  .ها به آنها پرداخته استو تفسير مدخل

ــد   ــارجي مانن ــشگران خ ــين پژوه همچن
اسكارمان، هانري ماسه، آرتور كريستن سن،      
ويلهلم ايلرس، لوريمر و فيلـوت طـي صـد          
سال گذشـته انبـوهي از مطالعـات در زمينـه           

اما اين مطالعات كمتر در زمينـه طنـز و هـزل در فرهنـگ            . اندهاي ايراني انجام داده   قصه
كفه سنگين مجموعـه بيـشتر متمايـل بـوده     «نويسد  همانگونه كه مارزلف مي  و  بود مردم

 )17: 1371 مـارزلف، (» .هاشناسي و نه موضوع و مطلب قصه       است به طرف نكات زبان    
هـاي ايرانـي و متـون طنزآميـز، مطالعـه خـود             ترين كار علمي درباره قصه    شايد برجسته 

هاي ايراني را بـه چهـار       قصه»  ي ايراني هابندي قصه طبقه«او در   . اولريش مارزلف باشد  
  :كندبندي ميگونه اصلي زير طبقه

 هاي مربوط به حيواناتقصه •

هاي مربوط به اوليا و     هاي سحر و جادو، قصه    هاي به معني اخص؛ شامل قصه     قصه •
 .هاي ديو ابلههاي تاريخي و ماجراهاي باورنكردني، داستان كوتاه و قصه شخصيت

 هاي شوخيقصه •

  اياي زنجيرههقصه •
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پـردازد و    قـصه مـي    121بنـدي   تومپـسون بـه طبقـه     /شناسي آرنه آنگاه بر اساس تيپ   
  .كندخلاصه هر كدام را بيان مي

بنـدي  توان در چند دسـته زيـر طبقـه        به طور كلي منابع مطالعات طنز در ايران را مي         
  :كرد
رمـضاني،  . (هـاي ملانـصرالدين   هاي قـصه   مانند كتاب  ييهاها يا مجموعه  گردآوري •

. هاي اخيـر منتـشر شـده اسـت        ها در سال  هاي زيادي از اين نوع كتاب       نمونه) 1339
 )1380 ،باقرزاده و 1378نبوي، براي مثال، (

اثـر  » طنـز «منابع نظري درباره چيستي و چرايي طنز و مطالب طنزآميز مانند كتـاب               •
اثـر  » ريخ خنده و تا رابله  «،  )1377(اثر ملوين مرچنت    » كمدي«،  )1378(آرتور پلارد   

 ).1384(نوشته  احمد اخوت » آيندها از كجا ميلطيفه «و) 1377(باختين 

و ) 1364(» يـران طبعي در ا    اي بر طنز و شوخ      مقدمه«مطالعات تاريخي و ادبي مانند       •
اصـغر حلبـي و       اثـر علـي   ) 1377(» طبعي در ايران و جهان اسلام      تاريخ طنز و شوخ   «

) 1380(» و هزل و هجو در تاريخ و تـاريخ معاصـر          درآمدي بر طنز    : دگرخند«كتاب  
 ).1382(اثر احمد مجاهد » جوحي«اثر سيد علي موسوي گرمارودي و 

  تعريف مفاهيم

 بـيش از  »شناسـي فولكلـور   انسان«و » هاي شوخيقصه«دو مفهوم به  ،  بررسيدر اين   
 به كار رفتـه   و دومي به بينشمطالعههاي اين اولي به داده . ساير مفاهيم اشاره شده است    

در اينجا به تعريف اين دو مفهوم، با توجه به كاربردشان           . ها مربوط است  در بررسي داده  
  :پردازيم مي

و » هـا دار و لطيفـه هاي خنـده قصه«تومپسون متون طنزآميز را    /آرنه: هاي شوخي قصه
» دارههاي خند قصه«آنها را   ) 48: همان(» هاي ايراني بندي قصه طبقه«اولريش مارزلف در    

 درصـد   9/35انـد،   شان نـشان داده   بنديتومپسون در طبقه  /همانطور كه آرنه  . ناميده است 
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گيرد و به تعبير    قرار مي » هادار و لطيفه  هاي خنده قصه«هاي ايراني در زمره     هاي قصه   تيپ
آورديـم، بـاز بـه      هاي مربوط به ملانصرالدين را هم به حساب مـي         هرگاه قصه «مارزلف  

 اما در اينجا منظـور از متـون         )همان(» .دوشاي بر اين رقم افزوده مي     ملاحظهمقدار قابل   
شـامل  » متـون غيرجـدي   «اي از كليه روايات، حكايات يـا        طنزآميز فرهنگ عاميانه، گونه   

ها، فكاهيات، هزليات، مطايبات، كنايات و طنزهاي فارسي ايرانـي اسـت كـه بـه                شوخي
سـازد و در عـين حـال، در         يك و ترغيـب مـي     نوعي شنونده را به خنده و خنديدن تحر       

اي از معاني گوناگون ديگر كه برخاسته از تجربه فرهنگ مـردم اسـت،    بردارنده مجموعه 
  . باشدمي

شناسـي فولكلـور، تجزيـه و تحليـل         مراد از رويكـرد انـسان     : شناسي فولكلور  انسان
 اكتـشاف   مايـه فرهنگـي متـون مـورد بررسـي از نظـر            ساخت معنايي و محتـوا و درون      

دهنـده روايـت مـورد بررسـي و روابـط           يا عناصر ساختاري سـاخت    » هاي بنيادي  سازه«
بـه زبـاني ديگـر، در ايـن         . ها و چگونگي تركيب آنها با يكديگر اسـت        متقابل اين سازه  

مند فرهنگ عاميانه طنزآميز      و توصيف سيستماتيك و نظام    » تحليل ساختاري «پژوهش به   
  .پردازيمايران مي

  سيشنا روش

هـاي كيفـي    شناسي و مطالعات فرهنگي بخصوص در روش      روش و نظريه در انسان    
توان از نظر   پژوهش در زمينه طنزهاي عاميانه را مي      . اي هستند مقولات كاملاً درهم تنيده   

هاي طنز عاميانه   هاي عاميانه دانست؛ زيرا روايت    اي پژوهش در قصه   شناختي گونه روش
هـاي تحليـل داسـتان بـه بررسـي آنهـا            توان بـا روش   و مي اغلب ساختار داستاني دارند     

دار يـا غيـر آن،      هـاي عاميانـه اعـم از طنـز و خنـده           براي نقد و تحليل داستان    . پرداخت
شناسي، شناسي، ريخت   شناختي، نقد تاريخي، نشانه   هاي مختلف نقد ادبي، نقد روان      گونه

تـوان يكـي از    مـي . ساختارگرايي و تحليـل محتـواي كمـي و سيـستماتيك وجـود دارد           
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در ادبيــات علــوم اجتمــاعي بخــصوص . هــا يــا تركيبــي از آنهــا را انتخــاب كــرد روش
شناسي، رويكردهـاي نظـري متفـاوتي بـراي فهـم و شـناخت طنـز و بخـصوص                     انسان
هـاي مبـسوطي كـه بـر        اي در مقدمـه   فريدون بدره . هاي شوخي عاميانه وجود دارد     قصه

شته، به صورت خلاصه اين رويكردهـا را توضـيح          نو) 1368(هاي ولاديمير پراپ     كتاب
  :شناختي زير را از هم تفكيك كرده است داده و رويكردهاي نظري و روش

  جغرافيايي-تاريخي  •

 گراتكامل •

 بازسازي تاريخي •

 تاريخ شفاهي •

 ايدئولوژيك •

 نقش يا كاركردگرا •

 روانكاوانه •

 ساختارگرا •

. كنـد  را آشكار و كشف مـي    هر يك از رويكردهاي ياد شده، بخشي از واقعيت قصه         
ايم اين روش و رويكرد با هـدف         را انتخاب كرده و نشان داده      1ما رويكرد ساختارگرايي  

بهرحال، انتخاب روش پژوهش بستگي به هدف اصـلي         . اصلي اين مطالعه سازگار است    
دار اسـت تـا بتـوانيم در        هاي خنـده  هاي قصه مايهدر اينجا هدف ما پي بردن به بن       . دارد
از اينـرو و بـا      . هاي ديگر سود جـوييم    اي از اين بازنماها براي بازنمايي     هاي رسانه امهبرن

در ايـن روش    . شناسي ولاديمير پراپ را مناسب يافتيم     توجه به اين هدف، روش ريخت     

                                                      
اند، نويسندگان اين  صورتگرايي يا همان فرماليسم را با ساختارگرايي يكسان فرض كردهالبته از آنجا كه ظاهراً. 1

 در اينجا ي وجود دارد، با تسامح بيش از حداي كه بين فرماليسم و ساختارگرايهاي عمده مقاله با آگاهي از تفاوت
 .كنند مياز ساختارگرايي ياد
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هاي بنيادين يـا    ها بر اساس سازه   همانگونه كه قبلاً ياد شد، به توصيف سيستماتيك قصه        
هـا در آنجاسـت       اهميت اين دست بررسي   . پردازيمها مي قصهدهنده  ساختارهاي ساخت 

اگر ما بتوانيم الگوهاي ساختاري موجود در يك موضوع يا يك نوع فولكلوريـك را    «كه  
جدا و توصيف كنيم، ممكن است بتوانيم راهي به شناخت ماهيت فرهنگي مربوط به آن               

فتار واقعي مردمـاني كـه      بطور كلي و همچنين به مقولات شناسايي، تعهدات آرماني و ر          
هرحال پراپ  ه   ب ).13،  پيشگفتار مترجم : 1368 ،پراپ(» .در آن فرهنگ شريكند باز كنيم     

هـا يـا صـورتگرايان روسـي بـود، روش كـارش را بـر آن چيـزي          كه يكي از فرماليست 
شناسـي،   منظـور از ريخـت    «. ناميـد  هاي پريان مي   قصه» شناسي  ريخت«گذاشت كه خود    

دهنـده يـك شـيء و روابطـشان بـا            ت؛ يعني مطالعه اجزاي تـشكيل     هاس مطالعه صورت 
شناسي ساختاري يـا       اين روش، چيزي شبيه روش زبان      )32: 1379 ،برگرآسا(» .يكديگر

ها به طـور      تا پيش از پراپ، مطالعه قصه      )7: پيشين ،پراپ(. شناسي ساختاري است   مردم
پژوهـشگر بـر    . گرفـت  رت مـي  بندي آنها بر مبناي انواع آنهـا صـو         كلي بر اساس تقسيم   

 از نظـر پـراپ      كـرد امـا    بنـدي مـي    ها، معمولاً آنها را دسته     اساس شباهت و تفاوت قصه    
 و چه بسيار كه خيـالي بـيش          وجود ندارد  عملاً) ها تيپ(ها   تقسيم شسته و رفته به نوع     «

پـذير   كشيدن يك خط دقيق بين مرز دو نـوع امكـان           او به نظر    زيرا) 35: همان(» .نيست
نـام  عدم ثبات در ها عناصر ثابت و متغير زياد و همچنين        در قصه   از آنجا كه وي    .ستني

مانـد،    ، بنابراين بر آنست كه تنها چيزي كـه ثابـت مـي            بيند  ها مي  و صفات قهرمانان قصه   
 »خويـشكاري  «او كـه    ييهـا  كاركرد  همان ؛دهند  ها انجام مي   كارهايي است كه شخصيت   

خويـشكاري يعنـي عمـل شخـصيتي از     «: نويـسد  يدر تعريـف خويـشكاري م ـ   . نامد  يم
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اشخاص قصه كـه از نقطـه نظـر اهميتـي كـه در جريـان عمليـات قـصه دارد، تعريـف                       
بناميم كه چون مترجم آثار پـراپ،  » كاركرد«اين واژه را بهتر است      )53: همان(» .شود  مي

ي آن به   با اين اصطلاح در علوم اجتماعي آشنايي نداشته، اصطلاح خويشكاري را به جا            
بنابراين در اين نوشته هر جا اصطلاح كـاركرد را بكـار            . كار برده كه چندان گويا نيست     

 ـ   هرحـال ب. ايم، منظورمان همان خويشكاري پراپ بوده است        برده هـا را  ن كاركرد  بايـد اي
 مـستقل از    وها محـدود    كاركرددهد كه تعداد اين        توضيح مي  او. شناخت و جدا ساخت   

شان پشت سر هم داراي       آمدن ،)همان(افراد هستند   
هـاي    نظم و قاعده است و بالاخره اينكه همه قـصه         

: همان (.پريان از جهت ساختمان از يك نوع هستند       
56(  

بر اساس همين كاركردهايي هم كه پراپ ارايـه         
از لحـاظ   «: كنـد   دهد قصه را چنين تعريـف مـي         مي

 آن بسط و    توان قصه را اصطلاحاً     شناسي مي  ريخت
 كـه از شـرارت يـا كمبـود و نيـاز             تطوري دانـست  

هـاي ديگـري   كاركردهاي ميانجي به ازدواج يا بـه        كاركردشود و با گذشت از        شروع مي 
 )183: همـان (» .انجامـد   كه به عنوان سرانجام و خاتمه قصه به كار گرفته شده است، مي            

توضـيح  دهد كه    بينيم، اين تعريف را او بر اساس توالي كاركردهايي ارائه مي           كه مي   چنان
اي بود كه اگر يـك قـصه كمـي جابجـايي             در اين ميان، ارائه تعريف به گونه      . داده است 

پ، تسلسل رخـدادها  ا براي پر.گنجيد كاركرد و عناصر داشت، باز هم در اين تعريف مي  
 ، بنابراين ما هم بـر اسـاس كاركردهـا         )44: 1379 ،برگرآسا(. بوددرون يك متن مد نظر      

هـاي رنـد    براي نمونه در تعريف داستان  . ايم  طنز را تعريف كرده   هاي    ها و داستان    شوخي
  :توان چنين نوشتلوح ميو ساده

هايي است كه با      لوح آن گونه از داستان    هاي رند و ساده     شناسي، داستان   از نظر ريخت  
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لوح نسبت به يك موضوع آغاز شده و پس از انجام كارهـايي             آگاهي رند از ناداني ساده    
لـوح، پايـان    لوح، با وارد كـردن خـسارت از سـوي رنـد بـه سـاده                 سادهاز سوي رند و     

  .پذيرد مي
لـوح توسـط رنـد بـر      تواند به دست آوردن بخشي از دارايـي سـاده         اين خسارت مي  

آورد لوح را به دست نمي    اساس نيرنگ و فريب باشد يا رند اگرچه چيزي از اموال ساده           
لـوح توسـط    ا تنها محدود به تمسخر ساده     شود ي اما باعث از ميان رفتن بخشي از آن مي        

  .شود ميرند، يعني نوعي خسارت معنوي 
هـاي مـورد بررسـي پـراپ      هـاي داسـتان   شناسـي شخـصيت  همچنين بر اساس گونه   

هـا  شوند؛ در هر دسته از طنزها و شـوخي        بندي مي   هاي شوخي دسته    هاي قصه   شخصيت
هـايي كـه    نـه در داسـتان  براي نمو. توان سراغ گرفتچند شخصيت اصلي و محوري مي 

  :فريبد، چهار شخصيت اصلي داريم لوح را ميرند ساده
است كه در حل مسائل ساده، ناتوان اسـت و در             فردي عموماً روستايي   :لوحساده. 1

اگر بدون راهنمايي ديگري تلاش كنـد  . شودهاي تازه، گيج و گمراه مي   برخورد با پديده  
دار يـاري   به آفرينش يك صحنه خنـده  ابد، عموماً تا راه حل يا توجيهي براي مشكلش بي       

رسانده است و آنگاه كه به سراغ ديگري برود، عموماً طرف مقابلش فـردي رنـد از آب                  
 .آيددر مي

كند تا بخشي از اموال     لوح سوءاستفاده مي   فردي است كه از ناداني افراد ساده       :رند. 2
لوح را از   هاي ساده اگر نتوانست دارايي   يا   ي ايشان را با نيرنگ به چنگ آورد       هاو دارايي 

 يا اگر هيچكدام از ايـن  كم بخشي از آن را نابود كندكند تا دستآن خود كند، تلاش مي   
فـرد شـهري يـا شهرنـشين، از     . رسدلوح، به نيتش مي  موارد نبود، با ريشخند كردن ساده     

اي رنـد   عنوان چهرهها در تقابل با روستايي به  در داستانهايي است كه معمولاً    شخصيت
 بـه اصـطلاح   لـوح، او را عمومـاً  شـهري رنـد در برابـر روسـتايي سـاده         . شـود ظاهر مي 

 و همانگونـه كـه      كنـد گاهي هم براي تفنن، روستايي را مـسخره مـي         . كندمي» سركيسه«
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نويسد تاجر و كاسب كه به طبقه متوسط اجتمـاعي مربوطنـد، عمومـاً داراي            مارزلف مي 
 )45: 1371مارزلف،  (. نامطبوع هستندهاي منفي و ويژگي

لـوح در ميـان اجتمـاع روسـتايي          اين فرد، خودش يـك سـاده       :لوحانداناي ساده . 3
لوحـان نيـز او را بـه دانـايي          پنـدارد و ديگـر سـاده      اما خود را دانا مي    .  است لوحان ساده

مراجعـه   اولوح هنگام برخورد با يـك مـشكل يـا پديـده نـو، بـه                 افراد ساده . اندپذيرفته
تر شدن ماجرا  كند كه به پيچيده   حلي بسيار ناشيانه به آنها پيشنهاد مي      كنند و او هم راه     مي
شـويم، غـصه    ها درباره اين دانا با آن مواجـه مـي           اي كه در بيشتر داستان    نكته. انجامدمي

لوحان است كه پس از مرگش، آنها چگونه مشكلاتشان را برطرف            براي ساده  اوخوردن  
 .  ساختخواهند

لوح است و برخي امور او را        اين فرد، در سفر همراه ساده       عموماً :لوحهمراه ساده . 4
 نقـش  كنـد و  او را همراهي مـي   رود،  لوح به شهر مي    مثلاً در سفري كه ساده     برد پيش مي 

 .كندراهنما يا مترجم را برايش ايفا مي

شود، در كنار رند، به جـاي       لوح نمي هايي كه رند موفق به فريفتن ساده        اما در داستان  
 :لوح، هوشيار و داناي هوشيار داريملوح و داناي سادهساده

رنـد موفـق بـه فـريفتن      «هاي    اين فرد، شخصي است كه در دسته داستان        :هوشيار. 1
گذاردن نام هوشيار براي اين فرد، شايد چنـدان گويـا          . ، طرف مقابل رند است    »شودنمي

 اين شخصيت، بالاخره به تنهـايي يـا         چونهتري پيدا نكرديم و     نباشد اما از آنجا كه نام ب      
 .زند، او را هوشيار ناميديمبه همراهي يك دانا، نقشه رند را به هم مي

در » شـود رند موفق به فريفتن نمي    «هاي     اين فرد دانا هم در داستان      :داناي هوشيار . 2
. متفـاوت اسـت   » فريبدوح را مي  لرند ساده «كنار هوشيار قرار دارد و با فرد دانا در دسته           

هايش مايه بدتر شدن وضع     لوحان بود و هميشه راهنمايي    داناي دسته اخير، خود از ساده     
، فرد دانا كسي است كـه هوشـيار را          »شودرند موفق به فريفتن نمي    «اما در دسته    . شدمي

او  يـا بـه عبـارت بهتـر مايـه هوشـياري         سـازد از آنچه در حال رخ دادن است آگاه مـي         
 .شود مي
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مـا نيـز در     . اسـت لازم  بنـدي   بندي يا همان مقوله طبقـه     براي هر تحليلي، ابتدا دسته    
هـا تـلاش كـرديم      بنـدي در اين دسته  . ها، ناچار از اين كار بوديم      برخورد با انبوه داستان   

هاي مربـوط بـه اشـخاص رنـد و            داستان ؛ها را ابتدا به دو دسته كلي تقسيم كنيم         داستان
، چـه در كاركردهـا و       بررسـي اصولاً نگاه ما در اين      . در يك دسته قرار گرفتند    لوح  ساده

. لـوح مبتنـي بـود     هـاي رنـد و سـاده        هاي شوخي، بر شخصيت    بندي داستان چه در دسته  
آنها كه رند   ) الف: شدندلوح، خود به سه دسته تقسيم مي      هاي شوخي رند و ساده     داستان

بـراي هـر    . شـود نها كه رند در كارش موفق نمي      آ) بشود  لوح مي موفق به فريفتن ساده   
هـاي كـوچكتري     با توجه به شخصيت رند، دوباره دسته       كدام از اين دو دسته نيز عموماً      

هاي شوخي اين دسـته نيـز بيـشتر بـر              كه داستان  لوح بدون رند  ساده) پ. را جدا كرديم  
ت لـوحي اسـت، تقـسيما     اساس كنشي كـه باعـث نـشان دادن و برجـسته شـدن سـاده               

  .كوچكتري داشته است
طور مستقيم به تعامل رنـد و سـاده         ه  هاي مورد بررسي، ب     اما دسته دوم بزرگ داستان    

سنجي و جملات   پراني، نكته  متلك هايي همچون ها در دسته   اين داستان . لوح مرتبط نبود  
  .ها تقسيم شدند  و ساير داستانقصار

هــاي فرضــي از ايـن دســته هــا بودنـد كــه در هــيچ يــك   نهايتـاً تعــدادي از داســتان 
بايد يادآوري كـرد كـه در       . اي جداگانه قرار داديم   بنابراين آنها را در دسته    . گنجيدند نمي

داشـتيم كـه    » هـا  ساير داستان «چنيني با نام    هاي بالا نيز ما يك دسته اين      هر كدام از دسته   
 يـك از    لـوح توسـط رنـد بـود، امـا در هـيچ            مثلاً اگر داستاني بر مبنـاي فـريفتن سـاده         

ايـن دسـته سـاير    . گذاشتيمها مي را در دسته ساير داستان گرفت، آنها قرار نمي  زيردسته
هـاي  ا، در بـسياري مـوارد قابليـت ايـن را داشـتند كـه بـا كاركردهـاي دسـته                  ه ـ   داستان

  در همچنين. چنين قابليتي را نداشتند    و البته در برخي موارد هم      ده، تحليل شوند  خانوا هم
با توجه به اين نكته كـه بيـان        » سنجي و جملات قصار   نكته «مانندي ديگر   ها برخي دسته 

يابـد بـه       افزايش مـي   ها  پذير است، گستردگي موقعيت   جمله قصار در هر موقعيتي امكان     
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سـاير  «بالاخره دسته بـزرگ     . كه قابليت بيان شدن با كاركردهاي يكسان را ندارد        طوري  
  .نگرفتاي قرار  دسته در هيچ زياددليل تنوع به ، »ها داستان

اينهـا  . گذاشـت هاي شوخي بر آنهـا   شد نام داستان نميهم بودند كه  ها     داستان برخي
كـه    ايـن  در آنها نهفته نبوددار و مرتبط با شوخيهايي بودند كه هيچ عنصر خنده   داستان

هاي عاميانه بود، يـك     ها هم در ميان منابع گردآوري شده درباره شوخي          چرا اين داستان  
هـا و   هـاي شـوخي در زمـان    تواند داشته باشد و آن، نسبي بـودن داسـتان    ليل عمده مي  د

ممكن است داستاني كه در يك حـوزه جغرافيـايي و فرهنگـي             . هاي مختلف است    مكان
هاي دورتـر     دار است، براي مردمان سرزمين    براي مردمان آن حوزه بسيار شيرين و خنده       

 اجزايي هستند پيوسته  دار بودن دقيقاً   جالب و خنده   .دار نباشد يا حتي مجاور، اصلاً خنده    
از . توانند معنا پيـدا كننـد  با ساير اجزاي يك فرهنگ و در تعامل با ساير اجزاست كه مي           

دار بـه حـساب     هايي كه در يك حوزه جغرافيايي و فرهنگـي خنـده            سوي ديگر، داستان  
 اصـلاً داراي چنـين بـار        آيند، ممكن است براي چند نسل بعد يا قبل در همان حوزه           مي

فرهنگ متغيـر اسـت و اجـزاي آن هـم بـه نـسبت گـذر زمـان، ضـمن                     . معنايي نباشند 
اينگونه است كـه فـرض را بـر     . شوندهاي بنيادين، دگرگون مي     نگهداشتن برخي ويژگي  

ها كه در اختيار ما بود، زمـاني معنـاي شـوخي و               اين قرار داديم كه برخي از اين داستان       
  . ، اما اكنون ديگر آن معنا را از دست داده است داشتدار بودنخنده
هـا فرضـي بـوده و      بنـدي هرحال خوانندگان به اين نكته توجه دارند كه اين دسته         ه  ب

دانـيم   همانگونه كـه مـي    . ها است و ارزش ذاتي ندارد       تنها براي ياري رساندن در تحليل     
. مـه تحليـل درسـت اسـت    بندي است كه لازيكي از مراحل پيش از تحليل، مرحله طبقه 

هـاي شـوخي را        همـين داسـتان    زيـرا .  هـستند  كه اختياري ها نه ذاتي    بنديبنابراين طبقه 
هـا را در همـين        حتي بـسياري از داسـتان     . هايي ديگر نيز ارائه داد    بنديتوان در دسته   مي

هـاي   ها را در دسته داسـتان      پراني توان دسته متلك  مثلاً مي . توان جابجا كرد   بندي مي  دسته
خـورده  ها، شخصيت فريب    كه در تعداد زيادي از داستان       يا آن  رند و ساده لوح قرار داد     
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هاي شخصيتي رند بوده كه در يـك مـاجرا شكـست خـورده                خودش هم داراي ويژگي   
كـه شخـصيت او را در دسـته رنـدها قـرار داد يـا                 گيري درباره ايـن   حال تصميم . است
 بنـدي  اين وجود ادعايي نـداريم كـه همـين دسـته           با. نمايدلوحان، كمي دشوار مي    ساده

بنـدي   اما در حد توان تلاش كرديم بهترين دسـته         فرضي خودمان نيز بدون اشكال است     
  .ممكن را ارائه كرده باشيم

تا آنجا كه سراغ داريم، پـراپ تحليـل و          : اما نكته مهم ديگري را نيز بايد اضافه كنيم        
 بلكه  هاش را نشان نداد   هاي مورد بررسي    انهاي تك تك داست     بيرون كشيدن خويشكاري  

هـايي   و در مواقع لازم، براي هر يك نمونههها يا همان كاركردها را بيان كرد     خويشكاري
هـاي متعـدد    اما هنگامي كه پژوهشگر دست به شناسايي كاركردهاي داستان. ه است آورد
تـوان  رگـز نمـي   شـود كـه ه    زند، هر چقدر هم از يك سنخ و گونه باشند، متوجه مي           مي

هاي يك گونه خاص، داراي اين كاركردها          گفت همه داستان    مثلاً دقيقي ارائه داد  الگوي  
ما براي پيدا كردن    . هستند و كاركردي اضافه بر اينها يا در تضاد و تناقض با اينها ندارند             

ر بار آنها را خوانده، بررسي كرده و كاركردهاي ه ـ  ها، يك   كاركردهاي هر دسته از داستان    
آنگـاه  . ها را كنار هم قرار داديم       سپس كاركردهاي همه داستان   . داستان را بيرون كشيديم   

با اين وجـود،    . تلاش كرديم كاركردهايي كه در واقع يكي هستند را در هم ادغام نماييم            
بنابراين دوباره بررسي كرديم تا كاركردهـايي  . تعداد كاركردهاي باقيمانده بسيار زياد بود   

ها عموميت نداشتند     بار بيان شده بودند و در داستان       بار يا دو    بوده و تنها يك    كه استثناء 
شد دو كاركردي را     مثلاً نمي  ؛كار بعدي، بررسي كاركردهاي متناقض بود     . را حذف كنيم  

لـوح در پايـان كـار دارد و ديگـري           در كنار هم قرار داد كه يكي اشاره به پشيماني ساده          
هـا   بنـابراين بـا بررسـي دوبـاره داسـتان     . دهد، خشنود نشان ميلوح را در پايان كار ساده

البتـه در  . تلاش كرديم كاركردهاي متناقضي كه تعدادشان بسيار كمتر بـود حـذف كنـيم        
كه اين مـورد متنـاقض و   يم ا هايم، اشاره كردها هر جا به چنين كاركردي برخورده    داستان

  . رفتثنا فراتر نمي هم چنين مواردي از حد است و واقعاًاستثنا است
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كنـد و  مـي » هاي پريـان قصه«پراپ كارش را دقيقاً متمركز بر يك گونه خاص به نام         
تغييـر  » هـاي عاميانـه   شناسي قـصه    ريخت«كه نام كتابش توسط انتشارات به        حتي از اين  

بنـابراين اگـر مـا هـم       . كنديابد، ناخرسند و معتقد است اين نام دقت كار را بيان نمي           مي
هـا پـيش ببـريم،        شناسي و كاركردهاي درون داستان      يم كارمان را بر اساس ريخت     بخواه

امـا در  . ها را به هم داشته باشـند  ناچاريم بر يك گونه متمركز شويم كه بيشترين شباهت     
ها خودشان     داستان نبوديم زيرا هاي گردآوري شده، ما با يك فرم مشخص مواجه            داستان

هـاي   در متون مورد بررسـي، بـسياري از آنهـا داسـتان      .  بودند هاي ديگري نهفته  در گونه 
 و نـشانند  دار باشـند، لبخنـد تلخـي را بـر لبـان مـي        كه خنده  انگيزند و بيش از آن    عبرت

هـايي    ضمن آنكه داسـتان   . اندمثل، شعر و مواردي از اين دست      ،  شان هم داستان  بسياري
. هـاي متفـاوتي بيـان شـوند       تواننـد در قالـب    كه طنزها در خلال آنها بيان شده، خود مي        

هاي گردآوري شده بيـان       توان چندين الگوي متنوع براي داستان     بنابراين در اينجا هم مي    
هـا بـراي      بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به اينكه بسياري از اين داسـتان               . كرد

 ـ لـوح مـي  ساده» فرد«افراد يك قوم و روستا ساخته شده است، بنابراين         ديل بـه  توانـد تب
 و البتـه     به افراد رند تبديل شود     تواندهمانگونه كه فرد رند هم مي     . لوح شود ساده» افراد«

هـا هـم وجـود دارد كـه در آنهـا            بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه يك دسته از داستان           
 بلكه گاهي ممكن است وي با اين        شودلوح، مايه تمسخر وي نمي    عمل ابلهانه فرد ساده   

  . ديگران را كه شايد رند هم باشند، ناخواسته مسخره كندعمل خود، 
بـسياري از  . ردهاي مورد بررسي اشاره ك ـ  بايد به يك مشكل اساسي در داستان  ضمناً

ورنـدگان آنهـا   آ، از سـوي گرد نگ مردم راديـو  از برنامه فرهبه دليل پخش  ها    اين داستان 
ه عمـل آمـده     هايي ب كاريها، دست   تحريف شده بودند و عمدتاً در كاركردهاي شخصيت       

ها را در بسياري موارد دستكاري كرده بودند تا از آن نتيجه               مثلاً بخش پاياني داستان    بود
اتفاقي شـبيه آنچـه اولـين گردآورنـدگان فولكلـور در اروپـا مرتكـب                 (.اخلاقي بگيرند 

هـايي كـه       با مقايـسه برخـي از داسـتان        )369-370 :1377 ،الامينيروح: ك.ن. شدند مي
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  .شد به اين نكته پي بردورندگان متعددي فرستاده شده بود، ميآوسط گردت
هـايي در كاركردهـا    ممكن اسـت جابجـايي      كه پراپ نيز به اين نكته توجه كرده بود       

تـوان   نمـي  زيـرا . هاسـت    نكته مهم، پيدا كردن كاركردها در داسـتان        البته. صورت بگيرد 
 از كـاركرد اول آغـاز شـده و     وشته باشد يك نظم منطقي داكه داستان طنزانتظار داشت  

  .تا آخرين كاركرد به ترتيب رفته و ضمناً همه كاركردها را هم داشته باشد
هاي مورد بررسي ما در يك دسته كلي قابل           همانگونه كه بيان شد، از آنجا كه داستان       

گنجاندن نيست، بنابراين بيان يك سري كاركرد مـشخص و كلـي بـراي همـه آنهـا نيـز         
ايـن كـار،    . پس تلاش شد چند الگو به جاي يك الگو براي آنها بيان شـود             . ان ندارد امك

 بـه جـاي سـاخت    زيـرا . هاي طنز سودمندي بيشتري خواهد داشـت     براي ساخت برنامه  
تـوان در  اي كه مياما نكته . توان تنوع الگويي بيشتري داشت    برنامه از روي يك الگو، مي     

هاي شوخي ساخته شده بر اساس الگوهاي مطـرح           استاناين زمينه پيشنهاد داد، بهترين د     
  .اي است كه بيشترين تعداد كاركردها را داشته باشدشده در اينجا، آن دسته

  لوح رند و ساده
هايي بود كـه بـه بازنمـايي شخـصيت      هاي شوخي، داستانيك دسته گسترده از قصه   

هايي كه هر دسـته از    مثالبا توجه به توضيحات و. پرداختلوح يا هر دو مي   رند يا ساده  
هاي يك مقاله، در اينجا ناچار بـه گـزينش             و همچنين محدوديت   ها نيازمند است   داستان

خود ايـن دسـته،     . شديم »لوحرند و ساده  « دسته   يعنيها  بنديتنها يك مورد از اين دسته     
  .توان از آن منشعب كردهاي چندي را ميگسترده است و شاخه

  »فريبدلوح را ميرند ساده«

  بـا گفـتن    اين بيان موقعيت معمولاً   . شوددر اين دسته، در آغاز، موقعيت توصيف مي       
آغاز شده و سپس هويـت فـرد        » ...ها پيش   سال « و »...هاي قديم  در زمان «،  »...يكبار يك «

  :شود و آنگاه كاركردها آغاز ميآيدهاي داستان مي لوح يا ديگر شخصيتساده
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  »فريبدلوح را ميند، سادهر«هاي  كاركردهاي داستان

توانـد آب   ايـن چيـز بـا ارزش مـي        . (لوح صاحب چيز با ارزشي اسـت       فرد ساده  .1
 يا خرمن گنـدمي باشـد كـه تـازه درو     اشد كه در تملك افراد يك روستاست      اي ب چشمه

لوح با پديده يا كنـشي      ساده. 3. لوح در جستجوي چيزي است     ساده .2... ) شده است يا  
رنـد ممكـن   . (شـود لوح آگاه مي رندي از سادگي و مشكل ساده     . 4. كنديتازه برخورد م  

است خودش اين مشكل را به وجود آورده باشد يا ممكن است به تازگي از وجود ايـن          
تـلاش  . (لوح را فريب يا آزار دهد     كشد تا ساده   رند، نقشه مي   .5) مشكل آگاه شده باشد   

كـه    يـا آن  يا به همه آن معطوف باشد     كن است به بخشي از آن چيز باارزش       اين فرد مم  
ماننـد افـراد روسـتايي كـه آب چـشمه روسـتاي             . را تصاحب كند   براي مدتي كوتاه آن   

 گاهي اگر رند چيـزي بـه دسـت           يا نهايتاً  شوندديگري را براي مدت معيني صاحب مي      
هـايي پـيش    ايـن حالـت در داسـتان   . بـرد لوح، لذت مي آورد، اما از ديدن زيان ساده      نمي

لـوح هـيچ چيـز بـا ارزش و قابـل             يعني ساده   كه كاركرد اول وجود نداشته باشد      آيد يم
لـوح  توجهي نداشته باشد كه در اين حالت، بيشتر تلاش رنـد در جهـت تمـسخر سـاده         

اين مانع بيشتر توسط فـرد رنـد   . (شودلوح درست مي مانعي در كار ساده.6) خواهد بود 
كـه موفـق      يا آن  اش را عملي كند   اه، همه نقشه   ممكن است در اين ر     او. شوددرست مي 

اين مسئله  . (خورد لوح، به مسئله بر مي     ساده .7) را عملي سازد   اي از آن  شود تنها مرحله  
 بلكه ممكـن اسـت   آيدهمانگونه كه بيان شد، هميشه توسط رند براي آنها به وجود نمي         

اسـت متوجـه اوضـاع    كـن  لـوح مم در اينجا ساده . گاهي از سادگي خود فرد ناشي شود      
توانـد  اين پديده عجيب مي   . كه چيز عجيبي را براي اولين بار ببيند         يا آن  غيرطبيعي شود 

در محل زندگي خود وي مشاهده شده باشد يـا در شـهر كـه در اينگونـه طنزهـا، نمـاد            
رود و بـراي اولـين بـار اتومبيـل         مردي به شهر مي    مثلاً. ظهور اشيا و كالاهاي تازه است     

لـوح در    سـاده  .8) شـود  يا اينكه فرد روستايي براي اولين بار با راديو روبرو مـي            بيندمي
هايي كـه    در بيشتر موقعيت  . (شود  يا عصباني مي   ورد با مسئله، تعجب كرده، ترسيده     برخ
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 امـا   شود  كند، ديدن پديده يا مانع جديد، مايه ترس مي        تراشي مي لوح مانع رند براي ساده  
. كنـد لوح كوركورانه تقليد ميساده. 9) شودفتي يا عصبانيت ميدر ساير موارد باعث شگ  

توانـد راه  لوح خـودش نمـي   ساده.11. كندلوح براي ديگران دردسر درست مي    ساده .10
لوح براي حل مشكل، به سراغ نزديكـان يـا        ساده .12. اي براي حل اين مسئله بيابد     چاره

  يـا آن   باشدتواند براي برطرف كردن مانع      ياري گرفتن از ديگران مي    . (رودآدمي دانا مي  
اين نزديكان ممكن اسـت در مواجهـه بـا    . كه براي فهم چرايي يك پديده تازه و عجيب   

لـوح اسـت كـه       خـودش يـك سـاده      آدم دانا هم عموماً   . لوح باشند مشكل، همدرد ساده  
نهـا از حـل    آ.13) شناسـند   را به دانايي مـي    اولوحان نيز   ادعاي دانايي دارد و ديگر ساده     

در تلاش براي حـل مـشكل، گـاهي       . (زنندمشكل ناتوانند و دست به كارهاي ابلهانه مي       
لـوح بـه       سـاده  .14) تر كنند ممكن است خسارت بيشتري وارد كرده و مشكل را پيچيده         

 از همـين  در اين مورد، فرد دانا كـه خـودش هـم عمومـاً            . (شودطرف رند راهنمايي مي   
ها را كشيده و اكنـون      كه رند همه اين نقشه     دون آگاهي از اين   لوح است، ب  هاي ساده  آدم

لـوح  رند ساده . 15) كندنيز خودش ترتيبي داده تا به سراغش بروند، اين راهنمايي را مي           
كنـد توانـايي و درسـتكاري رنـد را     لوح تلاش مـي   ساده .16. كشاند  را به طرف خود مي    

لـوح از رنـد      سـاده  .18. جـاب كنـد   لـوح را م   كنـد تـا سـاده      رند تلاش مـي    .17. بسنجد
لوح گاهي اوقات ممكن است پيشنهاد همكاري از طرف ساده        . (كنددرخواست ياري مي  

 رند شـرايطي را بـه نفـع         .19) را با اكراه ظاهري بپذيرد     مطرح شود و حتي فرد رند، آن      
وجود آورنـده مـشكل بـوده باشـد، شـرايط           ه  رند اگر خودش ب   . (كندخودش مطرح مي  

اما اگر به تازگي از مشكل آگاه شـده         . اي حل مسئله را از پيش مهيا كرده است        مطرح بر 
گاهي نيز ممكن است شرطي را تعيـين       . كندباشد، در دم و بلافاصله شرطي را تعيين مي        

لـوح شـرايط    سـاده .20) نكرده باشد، اما در عمل شرايط را به نفع خـودش تغييـر دهـد     
لـوح بـدون    از اين دست، سـاده يهاي در تمام داستان . (كندمناسبي را براي رند فراهم مي     

اي جـز ايـن     كند چـاره   گمان مي  زيرا پذيردكوچكترين مقاومت يا اكراهي، شرايط را مي      
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لـوح   رند حل كامل مشكل و مسئله را منوط به انجام كارهـايي توسـط سـاده        .21) ندارد
طور پنهـاني يـا   ه  رند ب.23. دهدلوح كارهاي خواسته شده را انجام مي      ساده .22. داندمي

بينـي  اي پـيش  در اثـر حادثـه   .24. كندآشكار، بخشي از دارايي ساده لوح را تصاحب مي        
 رند با نيرنگي ديگـر، جلـوي آشـكار          .25. نشده، نيرنگ رند در حال آشكار شدن است       

لـوح،   سـاده .27. لوح همچنان با مشكل مواجه اسـت    ساده .26. گيرد شدن واقعيت را مي   
 يـا همـان     ايـن دسـتمزد   . (رسـد  رند به دستمزدش مـي     .28. بيند در كار رند نمي    ايرادي

ه  يا چيزهايي است كه اگرچه درباره ب ـت كه رند از ابتدا مشخص كرده استشرايطي اس 
 اما رند بـه دور از چـشم   لوح توافقي صورت نپذيرفته دست آوردن آنها ميان رند و ساده    

پذيرد كه از رند، فريـب خـورده   لوح نمي ساده.29 )را تصاحب كرده است    لوح، آن ساده
  .كند كار درست را انجام داده استاست و گمان مي

 از پذيرش شرايط جديد     اولوح نشانه ناچاري    ها، سكوت ساده    اغلب در پايان داستان   
مان برد كه رند را فريـب داده        لوح گ اما در اين ميان گاهي حتي ممكن است ساده        . است
  .گرددهم به سادگي وي باز مي كه اين امر است

  از حل آن باز هم ناتوان      لي جديد مواجه و   لوح دوباره با مشك   مثلاً ممكن است ساده   
لوح بـاز    كند؛ ساده رود؛ دانا دوباره او را به همان رند راهنمايي مي         ؛ به سراغ دانا مي    شود

خواهـد و   ي رند امتيازاتي جديد براي برطرف كردن مشكل جديد م     ،رود به سراغ رند مي   
 باز هم خودش به وجود آورده بود     كه احتمالاً   را  مسئله دوم  ،رند. پذيرد لوح هم مي  ساده

  .آوردرا حل كرده و امتيازش را به دست مي

  بندي جمع

نمايـد،   گذشـته مـي   ها ضمن اين كه نوع و چگونگي معاشرت ايرانيـان را در        شوخي
شـوند در ايجـاد زنـدگي شـادمانه از      عث ميآنها با. كند ها را نيز بازنمايي مي    محتواي آن 

اي فراگيـر   اين امري بسيار مهـم بـراي رسـانه   . گذشته بهره گرفته و با آنها همگامي شود  
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شود بررسي ادبيات موضوع است تا ايـن نكتـه روشـن              آنچه پس از اين دنبال مي     . است
دهـد كـه     اين مطلب به خواننده نشان مـي      . گردد كه پژوهش در چه جايگاهي قرار دارد       

براساس اين مطالعـه، رويكـرد سـاختارگرايي    . اين اثر پژوهشي كاربردي و آغازگر است 
در ايـن   . هـا كمـك كنـد        قـصه   ايـن  هاي  مايه  تواند به بازنمايي بن     با روش پراپ بهتر مي    

هـاي بنيـادين و سـاختارهاي     هـا براسـاس سـازه    منـد قـصه    نگاه، توصيف قاعـده  ،روش
لـوح، رنـد،    اي با چهار شخصيت اصلي سـاده  ساس نمونهبر اين ا  . دهنده آنهاست   ساخت

ايـن روال در شـرايطي اسـت كـه     . شـود   مـي تنظـيم لـوح   لوحان، همراه ساده    ه  داناي ساد 
افتد چهار شخصيت برابر      در شرايطي كه اين اتفاق نمي     . دهد  دار رخ مي    لوحي خنده   ساده

در عـين حـال ايـن       . ودش ـ  نهاد هوشيار، داناي هوشيار، رند و همراه هوشيار ايجـاد مـي           
 كـرده پژوهش ضمن نشان دادن مزيت اين روش، مشكلات آن را نيز نشان داده و سعي           

  .برطرف نمايد ايراني  شوخيهاي   قصهدررا آن 
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 .هيرمن: ، تهرانها لطيفه) 1380(باقرزاده، علي . 4

توسـطه  كتاب درسي سال چهـارم آمـوزش م        (فرهنگ عامه  )1356(بلوكباشي، علي،   . 5

 . وزارت آموزش و پرورش: تهران،)عمومي

اي، ، ترجمـه فريـدون بـدره      هاي پريـان  شناسي قصه  ريخت )1368(پراپ، ولاديمير   . 6

 .توس: تهران

 .مركز:  سعيدپور، تهرانه سعيده، ترجم طنز)1378 (پلارد، آرتور. 7

لـم  ع: يـزد الگوي پژوهش در فرهنـگ عامـه،         )1384(زاده ميمندي، مسعود    حاجي. 8

 .نوين

 .پيك: ، تهرانطبعي در ايران اي بر طنز و شوخ مه مقد)1364(اصغر  حلبي، علي. 9

: ، تهـران  8چ،شناسـي مباني انـسان  :  گرد شهر با چراغ    )1377(الاميني، محمود   روح. 10

 .انتشارات عطار

 .، منتشر نشدهها در فرهنگ مردملطايف و شوخي )تابي(قنواتي، محمدجعفر . 11

علـي صـفي،    ، فخرالـدين    الطوايـف لطـايف » مقدمه «)1337(معاني، احمد   گلچين  . 12

  .اقبال: تهران
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، ترجمه كيكاووس جهانداري،    هاي ايراني بندي قصه طبقه )1371(مارزلف، اولريش   .13

 .سروش: تهران

 .دانشگاه تهران: تهرانجوحي،  )1382(مجاهد، احمد . 14

  .چشمه: ، تهرانيران ادبيات عاميانه ا)1382(دجعفر محجوب، محم. 15

  .مركز: ، ترجمه فيروزه مهاجر، تهرانكمدي )1377(مرچنت، ملوين . 16

درآمدي بر طنز و هـزل و هجـو         : دگرخند )1380(د علي   موسوي گرمارودي، سي  . 17

  . مطالعات تاريخ معاصر ايران مؤسسه:  تهراندر تاريخ و تاريخ معاصر،

 .جامعه ايرانيان:  اول، تهرانج، رانكاوشي در طنز اي )1378(نبوي، ابراهيم . 18

 

 

  

  

  

  

  

  


